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«زنگان» یا تهرانی کوچک 
محصور  در بین کوه ها 

«توپ آغاجی» نام چشــمه ای قدیمی در جنوب  �
زنجان است که در اصل مظهر قناتی پرآب بوده که 
در جنــوب این منطقه ظاهر می شــده و به «ییلاق» 
معروف بوده است. این نام یادآور یکی از محله های 
قدیمــی و معــروف زنجان اســت؛ محلــه ای که 
امــروز باید نام آن را فقط بر زبــان قدیمی تر ها و نیز 
فیش های آب وبرقی دید که مربوط به چندین ســال 
پیش است، چراکه مانند ده ها محله دیگر تغییر نام 
داده است. محله «توپ آغاجی» به تازگی به محله 
«حیدریه» که نام مسجدی در این محله است، تغییر 
نام داده اســت. قدمت این محله شاید بسیار باشد، 
اما نام جدیدی که برای آن انتخاب شــده در اساس،  
هیچ نشــانی از این قدمت را نــدارد. این محله زیبا 
از ســمت جنوب و جنوب غربی به باغ های سبز که 
امروز به کمربند ســبز جنوب زنجان معروف است، 
ختم می شــده و از ناحیه شرق و شــمال شرقی به 
محله «خندق»، «نایب آغا گؤلو»، «قوشا حامام لار»، 
«ورکچی لــر میدانــی» و «بازارباشــی» منتهی و از 
ناحیه شــمال نیز به محله دمیریــه، آب انبار، قیرخ 
آیاق (قبرســتاني قدیمــی که امروز بــه چهارراه و 
دبیرســتان امیرکبیر تبدیل شده)، منتهی می شده که 
وجود مقبره هــای مجتهدی و میرزایی باقی مانده و 
نشانه وجود قبرستان در این منطقه است و از طرف 
غرب به «پته خانــا»، «دروازه قلتــوق» و «دره» که 
امروز به محله و مسجد باب الحوائج معروف شده، 
ختم می شــده است. دیگر از این نام های قدیمی که 
همه در امتداد هم قرار گرفته اند، خبری بر تابلوهای 
آبی رنگ کوچــه و خیابان ها نمی تــوان دید و فقط 
از زبان قدیمی ها و آن هــم هر از گاهی می توان این 

اسامی زیبا را شنید. 
«قیزلار باغــی» مکان زیبای دیگــری در زنجان 
اســت که به دلیل تغییــر نام و نیــز کاربری که به 
درمانگاه تبدیل شده است، همچون دیگر مکان های 
زیبا و قدیمی شــهر با نماد شــهری و قدیمی خود 
در حال پیوســتن به خاطرات دورودرازی است که 
بــرای جوان ترها نامأنوس بوده، پیــران نیز در حال 
فراموش کردن آن هســتند. گویا این دردی عمومی 
اســت و مشکلی نیســت که فقط مربوط به زنجان 
باشــد. اما درباره این استان و شــهر قدیمی زنجان 
که بیشــتر آن را با «گنبد سلطانیه» و «شیخ اشراق» 
می شناسند، از جوان ترها کمترکسی درباره محلات 
زیبــا و قدیمــی و تاریخچه نام گــذاری آن اطلاعی 
داشــته و گویا ابــراز علاقه ای هم ندارنــد. به دلیل 
تغییر ســریع و بــدون برنامه ریــزی و مطالعه نام 
قدیمی، محلات این شــهر برای قدیمی ترها ناآشنا 
و غریبه شــده اســت حتــی از همشــهریان جوان 
نیز دیگر کمترکســی از گذشته این شــهر و فلسفه 
نام گــذاری محله های زیبــا و باصفــای آن اطلاع 
دارد و یــا علاقه مند بــه تحقیق وتفحص درباره آن 
اســت؛ اصطلاحی که پشت سر خود سخن از تاریخ 
و گذشــته و فرهنگ غنی گذشــتگان این شهر دارد 
که متأســفانه با گذشــت زمان و مرگ آنان و تغییر 
نســل، این امر کم رنگ تر شده و با مرگ قدیمی ترها 
این عناوین هم به خاک سپرده خواهند شد. عناوین 
زیبایی مانند «توپ آغاجی»، «خان درسی»، «حاجی 
بلــواری»، «وَرَکچی لــر میدانی»، «صــدر جهان»، 
«حاجی نوروزلار»، «قیزیلچی لار»، «شیطانا بازار» و 
صدها نام دیگــر قدیمی و زیبا که به همراه نمادها 
تک به تک از این شــهر قدیمی و تاریخی حذف شده 
و اسامی دیگر که گاه نامتناسب است، جایگزین آن 

شده است.

چو بید بر سر ایمان خویش می لرزم

چند قــدم از ایســتگاه تا خانه پیــاده آمده ام.  �
قطره های عرق تمام بدنم را در بر گرفته اند. شالم 
را کمی بازتــر می کنم و لباس نخی نازکم را تکان 
می دهم تا خنک شــوم. چشمان متعجب جوانک 
روی من می لغزد و از کنارم می گذرد. درست، مثل 
من که در لحظه لحظــه خلوتم لغزیدم و از ترس 
لرزیدم. روزانه این ترس برای من پررنگ تر و برای 
غیر من، کم رنگ تر شده است. هر بار که دلم برای 
چادرم تنگ می شــود، با تردید، حسرت خورده ام. 
هر بار از گذشــته ای با رنگِ سختِ مذهب سخن 
گفته ام با لبخندِ معنادار مخاطب روبه رو شــده ام 
و هــر بار که با دوســتان نزدیکم خلــوت کرده ام،  
هرچه ادعا کردم به دینداری من رسیده ایم. دلیلِ 
تعجب واضح اســت؛ ظاهر و پوشش من در این 
سال ها دستخوش تغییر شده و مهم ترین دلیل آن، 
گرما بوده اســت. هوا گرم اســت و هر روز گرم تر 
از قبل؛ آزرده ام می کند. آتشِ عشقِ فرهاد، خسرو 
یا مجنون نیســت. عارضه دارویی است که قدرت 
راه رفتن، نوشــتن و از همه مهم تر دیدن را به من 
هدیه کرده اســت. دارویی که چه کمتر از ۱۰ هزار 
تومان و چه بیش از ۱۳۰ هزار تومان خریده شود، 
برای مــن، تعبیر «فأولئــک اصحاب النّار هم فیها 
خالدون» است. گرم اســت، گرم است، گرم. برای 
دوســتان و اطرافیانم که از داستانِ ام اسِ من خبر 
دارند، تغییر پوششم به عنوان یک زن ایرانی در این 
سال ها و حتی در هر سال، معنای خاصی نداشته 
اســت. اما بیمارانی را می شناســم کــه به  دلیل 
پنهــان کاری از اطرافیان و حتی خانواده هایشــان، 
نه تنها دربــاره بی طاقتــی در برابر گرمــا نیازمند 
توجیه بودنــد بلکه درباره به ســفرنرفتن در چله 
تابســتان بارها دروغ گفتند و انَــگِ همراه نبودن و 

بدسفری را پذیرفتند.
صبح مرداد است. روزهایی که ظهرهای گرمی 
دارد. همکارانم اغلب به ســفر تابستانی رفتند و 
من با ماشین و مترو راه را طی می کنم. هوای مانده 
اتاق با بازشــدن در به صورتم می خورد. به سمت 
دکمه هــای ســه گانه نجات بخش کولــر می روم 
و با یک حرکت هر ســه را می زنم. یاد نخســتین 
روزهایی می افتم که به این ساختمان آمدم. شرط 
کردم که باید در اتاقی باشــم که کولر گازی داشته 
باشــد. برخی اتاق ها این امــکان را دارند و برخی 
ندارند؛ اما کم کم بــا جابه جایی ها و از آن مهم تر 
با عجین شدن با همکارانم یادم رفت، چه شرطی 
را بــرای اتاق لحاظ کرده بودم. فضای دوســتانه، 
محبت بی دریغ و از آن مهم تر دانش و بینش آنها 
من را در این ساختمان و اتاق «گرم» نگه می دارد 
و هر روز به جای تأثیر گرمای هوا، روحیه آنهاست 
که من را دلگرم تر کرده است. خنک شدن، راه های 
زیادی دارد؛ جلیقه یخ، بیرون نرفتن در ساعت های 
داغ مردادمــاه، اســتفاده از وســایل نقلیه خنک 
به ویژه مترو، پوشــیدن لباس هــای نخی، خوردن 
میوه و صیفی جات آبدار، نوشــیدن شــربت های 
خاکشــیر و آبلیمو و اســتفاده از ادویه و جالب تر 
از همه وضــو با آب خنک. به هر حال، «زِ آســتینِ 
طبیبــان» و ناصحــان «هزار خــون بچکد»، برای 
همین هر کسی خودش بهتر می داند چطور خنک 
شــود و من ترجیــح می دهم «خزانــه ای به کف 

آور»م «زِ» بودن با دوستانم «بیش».
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سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

پروانه بزرگ ۷- شــهر مارکوپولو- وقــت خود را به 
بطالــت گذراندن- شــفاهی ۸- رانــدن مزاحم- از 
ورزش هــای رزمــی- مقابل ارباب- جهــت ۹- پیل 
الکتریکــی- تنگــه حیاتی خاورمیانــه- مبنای تاریخ 
اســلامی اســت ۱۰- دانه خوراکی مقوی- شیفته و 

شــیدا- واحد پول بلغارســتان ۱۱- آش برنج- ایمنی 
و آرامــش- بنیان نهادن ۱۲- زبان عربی- حقیرترین- 
توفان دریایی ۱۳- عید ویتنام- مترسک- نماهنگ- از 
بازی های گروهی ۱۴- بی ارزش و بی مصرف- غرور و 
خودستایی- دردها ۱۵- ساحل دریا- قتلگاه – وصله. 

افقی: 
بــا ادب- هخامنشــی-  دوره  زر  ســکه   -۱   
برنــج پوســت نکنده ۲- ســفرنامه ای نوشــته رضــا 
امیرخانی، نویســنده معاصر کشــورمان ۳- ناپایدار- 
هیولای محبوب  ســینما- بیستمین سوره قرآن کریم- 
به دنیــا آوردن ۴- باجنــاق- نوعــی قایــق- کمیاب
۵- کــوره گچ پــزی- خانــه ســاحلی- دوره ده روزه 
۶- ســطل آبکشــی از چاه- اصطکاک- رهبر و پیشوا 
۷- سخن شمرده و دلنشــین- خودنمایی- دستورات 
شرعی ۸- باب روز- پارچه روبالشی- رواج- مردن از 
غصه ۹- فاقد خصلت های پسندیده- نمایش نامه ای 
نمــاز از  لــورکا- هــر بخــش  گارســیا  از فدریکــو 
۱۰- موسیقی نظامی- گوشه نشــینی- حرف نمی زند 
۱۱- صوت اندوه و افســوس- برنج پوســت کلفت!- 
ورزش یــخ و چمن ۱۲- نفرین- طلای ســبز- دریچه 
باز و بســته کردن ســیلندرهای خــودرو ۱۳- خــراش 
نامحســوس- فرمانروایــان- بلند مرتبــه- قدم یک پا 
۱۴- داســتانی نوشــته جان اشــتاین بــک آمریکایی

۱۵- روزنامه ها- ایالتی در آمریکا – آلونک. 

عمودی: 
کار اســراف  خصــم-  عــراق-  در  رودی   -۱  
۲- نویســنده- نامــی دخترانه- رقم هــای بعد از 
ممیــز در اعداد ۳- پــول ژاپن- کــرم خونخوار – 
زادگاه امام راحل (ره)- ســاز شکسته! ۴- بیماری- 
درست نویسی- راه رفتن کودکانه ۵- از بیماری های 
عفونی خطرناک- شهری در استان مرکزی- گهواره 
۶- شکســت خورده در شطرنج- رســتگار- نوعی 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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 مریم پیمان*
شرق:  از وقتی دانشگاه قبول شدیم و در مسیر، پیاده راه 
می افتادیم، همیشــه محدوده پارک دانشــجو محدوده 
ممنوعه بود. آنجا نه می شــد قرار گذاشــت، نه توقفی 
داشــت و نه از پارک استفاده کرد؛ ما همیشه از کنار این 
پارک می گذشــتیم و همیشه این تابو به علتی که بعدها 
برایمان روشــن شد، وجود داشــت و هنوز هم انگار این 
شــرایط برای دیگرانی که این روزهــا از این محدوده و 
پــارک می گذرند وجود دارد و هنوز هم پارک دانشــجو 
به واســطه حضور افرادی که اختلال هویت جنســی یا 
گرایشات جنسی متفاوتی دارند، شهرت خاصی دارد. در 
چند دهه گذشــته بارها درباره این افراد که گاهی بیمار، 
گاهی مجرم و گاهی حتی اخلالگر و... خوانده می شوند، 
روش های حذفی اجرا شــده، اما پنهان کردن این مشکل 
و مســائل این افراد تنها مشــکل را بزرگ تر کرده و حالا 
بــا وجود چند دهه، این افراد نه حذف شــده  اند نه حل 

شده  اند، نه دیده شده  اند و نه پنهان مانده اند.
چند وقتی است که شــهرداری منطقه ۱۱ تهران به 
واســطه اعتراضات مردم محلی، اقداماتی را در جهت 
ســاماندهی در این محله و به  ویژه پارک دانشجو درباره 
معتادان و کارتن خواب هــا و افراد دارای اختلال هویت 
جنســی آغاز کرده اســت. فارغ از اینکه این اقدامات با 
هماهنگی چه ارگان هایی اســت و در نهایت قرار است 
چه هدفی را دنبال کند، باید پرســید آیا قرار است در این 
روند، مشــکلات این افراد را حل کنند یا به دنبال حذف 
مجدد آنهــا برای مدتــی از این محل هســتند؟ همان 
اتفاقی که دربــاره معتــادان و کارتن خواب ها در نقاط 
مرکزی شهر رخ داد و آنها را در همه شهر پخش کردند.
رحمــت االله حافظی، رئیس کمیســیون ســلامت، 
محیط زیســت و خدمات شهری شــورای شهر تهران، 
دراین باره به پیگیری ها و تأکیدهایی که در همان ســال 
اول شــورای چهارم در این زمینه در کمیسیون فرهنگی 
و اجتماعی داشته است، اشــاره کرد و گفت: مشکلات 
مربوط به این گروه از افراد در جامعه ما تقریبا مشخص 
و خواسته های آنها هم گویاست و لازم است درباره آنها 

پیگیری و تصمیم گیری مشخصی صورت گیرد.
وی بــا بیان اینکه در این زمینه به شــکل جداگانه با 
رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعــی صحبت کردم 
و خواســتم به عنوان مرجعی رسمی وارد این موضوع 
شوند، گفت: متأســفانه در این مدت از عمر شورا، هیچ 

بازخورد و پیگیری ای را شاهد نبودیم.
حافظی به ریشــه های ژنتیک بیماران دوجنسیتی و 
دارای اختلال جنسیتی اشاره کرد و گفت: این افراد لزوما 
بیماری روانی ندارند؛ بنابراین باید با احترام و حساسیت 
بیشتری با آنها معاشرت و برخورد کرد. به نظر می رسد 
در مرحله اول، شناســایی مکان هایی بــه عنوان کانون 
گفت وگو و بیان مشکلات و همراهی این افراد با یکدیگر، 
بیش از هر چیز دیگری ضــرورت دارد؛ چراکه این افراد 
احساس طردشدگی از جامعه و خانواده دارند و ممکن 

است به مسیرهای دیگری کشیده شوند.
وی به مشــکلات خانوادگی، اجتماعــی، حقوقی و 
قضائی این افراد در کنار مســائل جســمی و بهداشتی 
اشــاره کرد و گفت: باید موانع موجود بر ســر راه تغییر 
جنســیت این افــراد را - در صورت تمایل خودشــان - 
فراهم کنیم تا مشــکل برطرف شود و در این زمینه هم 
دولت باید بــا پرداخت هزینه هــای درمان و عمل های 
جراحــی به این مســئله بپــردازد. از ســوی دیگر قوه 
قضائیه هم باید درباره این افراد که تعدادشــان هم کم 
نیست و به شــکلی پنهانی در جامعه زندگی می کنند، 
همراهی داشــته باشد. بسیاری از مشکلات این افراد به 
موانع شــرعی، حقوقی و قضائی برمی گردد و می توان 
با راه حل های میانه ای، این مســائل را برطرف یا حداقل 

کم آسیب کرد.
این عضو شــورای شــهر تهران به پیگیری هایی که 

شهرداری منطقه ۱۱ و ســایر ارگان های مربوطه درباره 
این افراد در برخی مناطق تهران، ازجمله پارک دانشجو 
(بــه عنوان یکی از مراکــزی که این افراد از ســال های 
گذشته معمولا در آن تجمع داشته اند) دارند، اشاره کرد 
و گفت: برخوردهای سلبی و جمع آوری یا تهاجم درباره 
این افراد اشــتباه اســت و با این کار تنها این افراد را به 
جای یک نقطه مشــخص در شهر پراکنده می کنیم. این 
کار کاملا اشــتباه است؛ چراکه این افراد در این محدوده 
با افرادی شبیه خود که یکدیگر را درک می کنند، همراه 
هستند و تحمل بیشتری از فشــار اجتماعی این شرایط 

خواهند داشت.
حافظی به اعتراض مردم و کســبه محدوده اطراف 
پارک دانشــجو که با آسیب و حضور این افراد برخورد و 
مواجهه نزدیک دارند، اشاره کرد و گفت: اعتراض اهالی 
این محل، محترم و قانونی اســت؛ اما باید توجه شــود 
برای حل این مسئله نباید این افراد را طرد کرد و شرایط 
آنها را نادیده گرفت و آنها را در سطح شهر پخش کرد.

وی با تأکید بر اینکه این افراد همانند همه گروه های 
خاص در جامعه ما باید نهاد و متولی فعال و مشخص 
داشــته باشــند، گفت: به نظر می رســد متولی اصلی 
مشــکلات این افراد ســازمان بهزیستی اســت که باید 
مقدمات حل مســائل اصلی مرتبط با آنها را پیگیری و 
حل کند. بسیاری از مسائل این افراد از جراحی و مسائل 
بهداشــتی و درمانی گرفته تا مسائل حقوقی و قضائی 

قابلیت حل شدن دارد، اما به آنها بی توجهی می شود.
حافظی تأکید می کند این مشــکل دربــاره این افراد 
به تنهایی نیست و باید به شــکل ریشه ای با آن برخورد 
کرد و نادیده انگاشــتن این افراد تنها به انزوا و دلخوری 
و آســیب های بیشــتر آنها می انجامد. این عضو شــورا 
می گوید برخوردهای ســطحی و قهری بــا آنها نتیجه 
عکس دارد و باید با برخوردهای کارشناسانه برای نجات 
آنها گام برداشت. مسئله مهم درباره این افراد این است 
که احساس می کنند جامعه و خانواده درکی از نیازها و 
مشکلات آنها ندارند و با انگ بیمار روانی یا بیمار جنسی 

آنها را طرد می کنند.
وی تصریح کرد: علت جمع شــدن این افراد در یک 
نقطه از شــهر این اســت که احســاس می کنند در آن 
محدوده، تعداد بیشــتری از افرادی را که دردی مشترک 
با هم دارند، می بینند و برخورد مجرمانه و ناراحت کننده 
کمتری با آنها می شــود. به همین دلیل اگر فضایی برای 
تعامــل و همراهی این افراد با هم به شــکلی قانونی و 
رسمی وجود داشــته باشــد، حتما می توان درباره این 

مسائل دخالت و ورود بیشتری داشت.
رئیس کمیسیون ســلامت محیط زیست و خدمات 
شــهری شورای شــهر تهران می گوید شــورا در جریان 
اقداماتــی کــه شــهرداری و دیگــر ارگان هــا دربــاره 

دوجنســیتی ها و افــراد دارای اختلال جنســیتی انجام 
مي دهنــد، قرار نــدارد. او افزود: معمــولا درباره چنین 
برنامه پرحساســیتی باید جلســات کارشناســی برگزار 
شود؛ اما ما تاکنون دعوت نشده ایم. اما مرتضی طلایی، 
عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران که سال ها 
در کسوت رئیس پلیس ســابق تهران بزرگ بوده است، 
دراین باره نظر متفاوت و واقع  گرایانه تری دارد. او با قبول 
شرایطی که از سال ها قبل درباره پارک دانشجو و اطراف 
آن وجود داشته، می گوید: برای حل چنین مسئله ای که 
مردم، خانواده ها، حاکمیت و حتی خود این افراد از بیان 
آن امتنــاع دارند و با نوعی پنهان کاری درباره آن مواجه 
هستیم، باید به شــکلی ریشه ای و به صورت یک پدیده 
اجتماعی و فرهنگی با مسئله روبه رو شویم. باید بپذیریم 
که حاکمیــت نمی خواهد یا نمی تواند به این مســئله 
رسمیت بدهد و یا حضور و فعالیت رسمی این افراد در 
جامعه را بپذیرد و درست به همین دلایل هم نمی پذیرد 

که آنها پاتوق یا محلی مشخص داشته باشند.
طلایی می گوید اگر شهرداری تهران درباره این مسائل 
ورود داشــته باشــد، خلاف وظایــف و مأموریت هایش 
بوده و شــاید تنهــا برای رفع معضــلات اجتماعی یک 
محله دخالت کند. او می افزاید: جمع آوری این افراد از 
سطح یک محله و کف خیابان های تهران با عنوان های 
مختلف مشــکل را حل نمی کند و تنها باعث دلزدگی و 

انزجار این افراد از شهر و مردمانش می شود.
رئیس پلیس سابق تهران بزرگ، نقبی به اتفاقاتی که 
درباره معتادان و خرده فروشان مواد مخدر در منطقه ۱۲ 
و هرندی در سال گذشته تاکنون رخ داده، زد و در ادامه 
گفت: مگر توانســتند معتادان را از هرندی جمع کنند؟ 
مگر همین اقدامات باعث نشــد که معتادان به محلات 
مجــاور بروند و آنجا را هم ناامن کننــد؟ بارها گفته ایم 
که مداخله عجولانه و برخوردهــای تهاجمی با چنین 
موضوعاتی اوضــاع را وخیم تر می کند. باید برای چنین 
مســائل حساســی که با روح و روان و آرامش مردم در 
شــهر ارتباط دارد، با برنامه عملیاتی و کارشناسی شده 

پیش رفت.
طلایــی می گویــد دربــاره چنین مســائل خاصی از 
جمع دوجنســیتی ها و افراد دارای اختلال جنسیتی در 
دســتگاه های متولی و مســئول و حتی در دانشگاه ها، 
علت یابی و بررســی های میدانی نداشــته ایم و همیشه 
این مســائل به نحوی کنــار زده یا پنهان شــده اند. من 
می گویم درست است که نمی توان این افراد را با شرایط 
خاصشــان در جامعه به رسمیت شناخت؛ اما می توان 
برای مشکلات آنها چاره اندیشی کرد تا مانند یک زخم در 
گوشه ای از شهر هر روز خودشان و مردم اطرافشان آزار 
و اذیت نشوند و یا دست کم می توان آنها را دید. مشکل 
اصلی درباره این افراد این اســت که آنها سال هاســت 

نادیده گرفته می شوند و این رفتار از هر چیزی بدتر است. 
این عضو شــورای شــهر تهران می گوید تعداد زیادی از 
این افراد می توانند با پیگیری های اندک و تعدادی عمل 
جراحی به شرایط عادی برگشته و زندگی معمول مانند 
دیگر مردم داشته باشند؛ اما همین بی توجهی ها باعث 
شده احساس کنند مشکلاتشان حل نشدنی است. از نظر 
ما بهزیســتی باید در قالب مأموریت های خود برای این 
افراد پیگیری های جدی ای داشته باشد و مشکلات آنها 

را در صدر مأموریت های خود قرار دهد.
طلایی با اظهار تأســف از اینکه رسیدگی به مسائل 
دوجنســیتی ها و بیمــاران دارای اختلال جنســیتی در 
چندیــن دهه گذشــته مغفــول بــوده و در چند نقطه 
مشــخص از شــهر این افراد به شــکلی دائمی حضور 
دارند، گفت: سال ها قبل از حضور من در نیروی انتظامی 
این افراد در همین نقاط مشخص ازجمله پارک دانشجو 
حضور داشــته و مشــکلاتی را ایجــاد می کردند و حالا 
حدود ۲۰ ســال بعد هم دقیقا همان مشــکلات وجود 
دارد و این شرایط نشــان می دهد ما نه تنها مشکلاتمان 
را ندیده ایــم؛ بلکه آنها را بزرگ تر هــم کرده ایم. همین 
که پس از ســال ها نمی توان آمار دقیقــی از این افراد، 
نیازها، شرایط، خانواده، بیماری ها و... آنها داشت، عمق 

اشتباهات مسئولان و متولیان را نشان می دهد.
از ســوی دیگر فاطمه دانشور، عضو دیگر کمیسیون 
فرهنگی شورای شهر تهران با اشاره به انجمن اختلالات 
هویت جنســی اشــاره کرد و گفت: این انجمن فعالیت 
خاصــی نــدارد و نمی تــوان به عنــوان یک نهــاد کار 
خاصی را از آن انتظار داشــت. مشــکل این افراد جدی 
و نگران کننده است؛ اما شرایط گویای آن است که کاری 
برای آنها صورت نگرفته اســت. وی با بیان اینکه شورا 
تاکنون در جریان اقداماتی که احیانا شهرداری تهران به 
طور مقطعی بخواهد انجام دهــد، نبوده، تصریح کرد: 
مســئله این است که شهرداری مســئولیتی در قبال این 
افــراد و مشکلاتشــان ندارد و ورودش بــه این موضوع 
اشــتباه اســت؛ چراکه تنها با پخش کــردن و پراکندگی 
این افراد، دامنه مشــکل و آســیب بیشتر می شود. ورود 
شهرداری به این شهر در این موضوع جز خراب ترکردن 
شرایط تبعات دیگری ندارد. باید انجمن های تخصصی 
با نگاه کارشناســی وارد شــوند تا بتوانند مشکل را حل 

کنند، نه اینکه آنها را کنار بزنند.
حس خوبی نخواهد بود، اگر برای تمایل و کششــی 
که از ابتدای تولد در عمق وجودتان شــما را به سمتی 
می کشــاند که در واقع و ظاهر نیســت، طرد شوید و به 
شــما بی توجهی شــود یا اصــلا از خانــواده و جامعه 
حذفتان کنند. بدترین احســاس می تواند این باشــد که 
وقتــی در خیابان و یا محفلی دوســتانه و خانوادگی یا 
اتوبوس و مترو تردد دارید، احســاس کنید دیگران طور 
دیگــری نگاه می کننــد یا اصلا نگاه بــدی دارند و حتی 
یک لحظه چشــم برنمی دارند. به نظر می رســد درباره 
این افراد با شــرایط خاصی که دارند و احتمال گرفتاری 
آنها به وادی آسیب های اجتماعی مختلف وجود دارد، 
بهترین و مناســب ترین کار در قدم اول شنیدن حرف ها 
و درد   دل هایشان اســت تا از نزدیک احساس همدلی و 
توجه کنند. بســیاری از این افــراد دچار تنهایی درونی و 
اجتماعی شــدید هستند و از معاشرت با افراد معمولی 
در جامعه بازمانده اند. مرتضی طلایی دراین باره رویکرد 
روشــنی دارد و می گویــد: عــلاوه بر متولیــان دولتی، 
رســانه ها درباره این موضوعات می توانند نقش مؤثری 
داشته باشــند. او می گوید رسانه ها می توانند با پوشش 
درســت و موشکافانه مسائل، نیازها، مشکلات و حقایق 
موجود دراین بــاره، وظایف ارگان هــای متولی، مردم و 
خانواده هــا و حتی خود این افراد را یادآور شــوند تا به 
مرور زمان این مســئله و به حداقل رساندن آن، تبدیل به 

یک مسئله اجتماعی شود. 

«شرق» در گفت وگو با مسئولان بررسي کرد

؛ حل یا حذف؟ مسئله دوجنسیتی ها
صحرا رضایى


